
صدرنشین جوایز گاتهام 2025
فیلم »یک نبرد پس از دیگری« ســاخته پل توماس 
اندرســن با شــش نامزدی، ازجملــه بهترین فیلم و 
بهترین کارگردانی، صدرنشین سی‏وپنجمین دوره 
جوایز ســینمایی گاتهام ۲۰۲۵ شد. این اثر تاریک، 
طنزآمیز و محصول کمپانــی وارنر برادرز، همچنین 
در بخش فیلمنامه اقتباســی و سه بخش بازیگری 
نامزد شده است. در میان بازیگران، بنیسیو دل‏تورو 
و تیانا تیلور برای نقش‏های مکمل و چیس اینفینیتی 
به‏عنــوان بازیگر نوظهور مورد توجه قــرار گرفته‏اند. 
امســال گاتهام برای نخســتین‏بار تعداد نامزدهای 
بهترین فیلم را از پنج به ۱۰ اثر افزایش داد که آثاری 
چون »وصیت‏نامــه آن لی«، »همنــت«، »رؤیاهای 
قطار« و »اگر پا داشتم، بهت لگد می‏زدم« نیز در آن 
حضور دارند. در بخش فیلم بین‏المللی، جعفر پناهی 
با »یک اتفاق ســاده« و آثار پارک چان-ووک، ریچارد 
لینکلیتر و ماشا شیلینسکی رقابت می‏کنند. مستند 
»روحت را در دســتت بگیر و راه برو«، ساخته سپیده 

فارسی نیز نامزد بهترین مستند شده است.

فــرهنـگ
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اعلام نامزدهای نهایی »گنکور« 
مسئولان جایزه ادبی »گنکور«، چهار رمان را به‏عنوان 
نامزدهای نهایی مشهورترین جایزه ادبی فرانسه که 
برنده نهایی آن در تاریخ چهارم نوامبر اعلام خواهد 
شد، معرفی کردند. »ناتاشــا آپانا« برای نگارش »در 
 ،»Kolkhoz«دل شب«، »امانوئل کارر« برای نگارش
»کارولیــن لامارش« بــرای »تاریکی زیبــا« و »لوران 
مووینیه«‏ برای »خانه خالی« از ســوی هیئت‏داوران 
به‏عنوان نامزد نهایی انتخاب شدند. پیش‏بینی برنده 
نهایی دشوار است زیرا »ناتاشا آپانا« و »لوران مووینیه« 
جزء شانس‏های اصلی جایزه »فمینا« نیز هستند که 
برنده آن سوم نوامبر معرفی خواهد شد. جایزه ادبی 
گنکور یکی از معتبرترین و مشهورترین جوایز ادبی 
فرانسه است و به بهترین رمان فرانسوی منتشرشده 
در ســال اهدا می‏شــود. این جایزه در ســال ۱۹۰۳ 
توسط ادوارد گنکور و برادرش ژول گنکور پایه‏گذاری 
شــد و بنیاد آن با هــدف ترویج ادبیات فرانســوی و 

حمایت از نویسندگان ایجاد شد.

لغو ویزای وله سوینکا 
وله ســوینکا، نویسنده و نمایشنامه‏نویس نیجریه‏ای 
و برنده جایزه نوبل ادبیــات ۱۹۸۶در یک کنفرانس 
خبری اعلام کرد که روادید آمریکا برای او لغو شــده 
و حــالا »ممنوع‏الورود« اســت. کنســولگری آمریکا 
در لاگوس هــم اعلام کرد کــه روادید غیرمهاجرتی 
وله ســوینکا طبق اختیارات وزارت خارجه لغو شده 
است. ســوینکا  که پیش از ریاست‏جمهوری دونالد 
ترامپ اقامت دائم آمریکا را داشــت، معتقد است که 
لغو ویزایش به‏دلیل اظهارنظر اخیرش درباره ترامپ 
اســت که او را با دیکتاتور اوگاندایــی، عیدی امین، 
مقایســه کرده بود. او همچنین مطرح کرد که قصد 
شــرکت در مصاحبه کنســولگری آمریکا در لاگوس 
برای بررسی دوباره ویزا را ندارد و نامه لغو ویزایش را با 
شوخی »نامه عاشقانه نسبتاً عجیب« خواند. سوینکا  
از سیاســت‏های دولت ترامپ در برخورد با مهاجران 
غیرمجاز و جدایی خانواده‏ها هم انتقاد و تاکید کرد که 
درحال‏حاضر هیچ تمایلی به بازگشت به آمریکا ندارد، 

اما در صورت تغییر شرایط، در را باز نگه می‏دارد.

 اصغر ایزدی‌جیران، اســتاد مردم‏شناســی دانشــگاه تهران، توجه 
ویژه‏ای به مناطق حاشیه‏ای دارد و خود به دل میدان می‏رود و با ارائه 
توصیفی فربه از آنچه با روش مشــاهده مشارکتی به‌دست می‏آورد، 
روایتــی مردم‏نگارانه از وضعیت‏های مورد نظــرش ارائه می‏دهد؛ آن 
هم به‌شکلی داستانی. داســتانی‌بودن روایت‏های مردم‏نگارانه او به 
این معناست که تلاش می‏کند حضور فعال داشته باشد و در قامت 
پژوهشگر و نویسنده اثر، روایتی منسجم و معنادار از آنچه در میدان 
پژوهش دیده، شــنیده و تجربه کرده است، ارائه دهد و این روزها نام 
او بیش از هرچیزی با کتاب جدیدش که آن را »افیون‏زدگان« نامیده، 

گره خورده است؛ کتابی‌که در ادامه این متن به آن خواهم پرداخت.

 افیون‏زدگان؛ امتداد یک برنامه پژوهشی �
کتاب »افیون‏زدگان« در امتداد سایر آثار ایزدی‌جیران نوشته شده 
اســت. او از سال ۱۳۹۳ برنامه پژوهشی‌ای را پیگیری می‏کند که با 
رنج اجتماعی گره می‏خورد. »افیون‏زدگان« که این روزها به یکی از 
پرفروش‏ترین کتاب‏های نشر نی تبدیل شــده، روایت مردم درگیر با 
اعتیاد در دو محله »لب خط« و »دروازه غار« در جنوب تهران اســت. 
ایزدی‌جیران برای نگارش این کتاب با مهاجران تهی‏دســت بلوچ و 
غربت لب خط و معتادهای کارتن‏خــواب دروازه غار، زندگی و حتی 
رفاقت کرده تا از تصاویر کلیشــه‏ای و ســیاهی کــه از آنها در جامعه 
ساخته شده است، فراتر برود و لحظه‏های روشن آنها را آشکار کند. 

این کتاب، شــرح تجربه‏های افرادی است که به‌سبب نظم سیاسی 
تبعیض به اتاق‏هایی در خانه‏های قدیمی بافت فرسوده شهر تهران 
پناه برده‏اند. بدن‏های خیابان‏نشینی که تحت نظم فرهنگی طرد، 
به‏ناچار بی‏خانمان شــده‏اند. آنها آسیب‏دیدگان رنج‏های اجتماعی 
منطقه شکست‏خوردگانند و برای تسکین خود نهاد اجتماعی مواد 
را در ســطح محلی و به‏عنوان استراتژی بقا پرورانده‏اند، اما سیاست 
ضدمواد که حول همین محله‏ها می‏چرخد تا نابه‏سامانی‏ها را سامان 
ببخشد، نقش بازار و صنعت مواد را نادیده گرفته است. شخصیت‏ها 
همگی واقعی هستند و داده‏ها از حیث اینکه از دل میدان به‌دست 

آمده‏اند، به‏لحاظ جامعه‏شناختی و مردم‏شناختی ارزش زیادی دارند 
و زبــان کتاب به‏قدری شیواســت که خواندن‌اش را بــرای هر فردی 
ممکن کرده است؛ از استاد دانشگاه و دانشجویانش گرفته تا مردم 
عادی که سواد علوم اجتماعی ندارند. این کتاب ۱۸۱ صفحه‏ای، دو 
بخش اصلی، یک مقدمه و یک مؤخره دارد و بخش‏های اصلی‏اش به 
پستونشینان لب خط و پناهگاه دروازه غار اختصاص داده شده است. 
هر یک از این دوبخش به چند عنوان خرد اختصاص داده شــده که 

درنهایت روایتی منسجم و قابل فهم را برای مخاطب رقم زده است.

امر ظهوریافته باید خود سخن بگوید �
مطالعات مردم‏شــناختی در مورد مصرف موادمخدر با سه مدل 
تحلیلی انجام می‏شــود؛ اول، مدل فرهنگی که بــا قرار دادن عمل 
مصرف در بافت کلی‏تر فرهنگی خــاص، بر ارزش‏های اجتماعی و 
نقش مصرف جمعی در تقویت انسجام اجتماعی تأکید می‏کند. دوم، 
مدل خرده‏فرهنگی که مصرف‏کنندگان مواد را فراسوی رویکردهای 
پاتولوژیک و بیماری‏های مغزی، گروهی اجماعی تصور می‏کند که 
ارزش‏های خاصی را ایجاد کرده‏ و زیســتن با مواد را به شــکل‏های 
متنوعی معنادار می‏کند و سوم، مدل مردم‏شناسی پزشکی انتقادی 
که مصرف مواد را در بافت‏هایی بزرگتر از سبک زندگی قرار می‏دهد؛ 
بافت‏هایی نظیر نابرابری‏های ساختاری، کنترل‏های نهادی، اقتصاد 
مــواد و روابط قدرت. نویســنده در این کتاب از هر دو لنز فرهنگی و 
انتقادی استفاده کرده و گاهی این دو را با هم تلفیق هم کرده است. با 
وجود این، تلاش کرده تا از تبیین‏های نظری صرف فراتر رود و درباره 
جزئیات عینی آنچه دیده و تجربه کرده است نیز صحبت کند که ویژگی 
اصلی اتنوگرافی است. درواقع او به عمد مسائل عادی و ظاهراً پیش پا 
افتاده درباره اعتیاد را برجسته کند. نویسنده در مقدمه کتاب از این 

دانشجوی دکتری 
جامعه‌شناسی

نیلوفر نادری

یک سرباز کافی نیست
 »بازشناختن غریبه«، شرحی دردناک، اندوه‏بار و سنگین از نسل‏کشی در غزه

و نگاهی است ژرف به ضرورت بازشناختن فلسطین و روایت‏ آن 

بازشناختن غریبه
نویسنده: ایزابلا حماد
مترجم: الهام شوشتری‏زاده
انتشارات: اطراف
قیمت: 123 هزار تومان

افیون‏زدگان
نویسنده: اصغر 

ایزدی‌جیران
انتشارات: نی

قیمت: 260 هزار تومان

معرفی کتاب

معرفی کتاب

تاریخی کرد. هفت‌روز بعد، حمله‏ ۷ اکتبر اتفاق افتاد. او یک‌ســال بعد، آن سخنرانی را با پس‏نویسی تکمیل و با 
نام »بازشناختن غریبه« منتشر کرد. ‏اثری درخشان که در آن، حماد با نگاهی ژرف به ضرورت شناخت فلسطین 

می‏پردازد و هم‏زمان شرحی دردناک از نظاره‏کردن‏ نسل‏کشی‏ جاری در غزه به خواننده می‏دهد. 
حماد از نســل نویسندگانی اســت که با درهم‏آمیزی ســنت‏های ادبی، تاریخ و تجربه‏‏های زنانه، سرگذشت 
فردی و جمعی فلســطینی‏ها را از منظری نو و در قالب‏های نوآورانه‏ بازنمایی و روایت می‏کنند. موضوع محوری 
کتاب »بازشناختن غریبه«، خود موضوع بازشناختن است. حماد ابتدا مفهوم ارسطویی »آناگنورسیس« یا لحظه‏ 
بازشــناخت و به‏تعبیر عمر برغوثی »لحظه آهان« را تبیین می‌کند. آن‌هنگام که با اطلاعاتی روبه‏رو می‏شویم که 
پیش‏تر از آن آگاه نبوده‏ایم. حماد می‏گوید اغلب روایت‏ها بر لحظه‏ شناخت متکی‏اند؛ لحظه‏ای اوج‏گیرنده که در 

آن رشــته‏های مختلف داستان به‌هم‌می‏رسند و ما به کشف یا درکی 
حیاتی می‏رسیم و حقیقت پنهان موقعیت را درک می‏کنیم. به‌باور او 
بازشناخت، دیدن روشــن آن چیزی است که در سطحی از آگاهی 

همیشه می‏دانسته‌ا‏یم اما شاید نمی‏خواسته‏ایم بدانیم. 

نادیده‏انگاری انسانیت به‏دلیل تفاوت �
حماد سپس داستان سربازی اسرائیلی را نقل می‏کند که وقتی 
مرد فلسطینی برهنه‏ای با عکســی از خانواده‏اش در دست‌اش، به 
او نزدیک می‏شــود، تصمیم می‏گیرد به او شــلیک نکند. آن‌لحظه، 
همان‌لحظه‏ شــناخت »فلسطینی به‏مثابه انســانی همچون خود« 
است. اینجاست که حماد سوالی بنیادین و تراژیک می‏پرسد؛ چند 

فلسطینی باید بمیرند تا یک سرباز به چنین شناختی برسد؟ 
حمــاد در »بازشــناختن غریبــه«، از ادبیات، نقد ادبــی و آثار 
نویسندگانی مانند ادوارد سعید، محمود درویش، ان کارسن، غسان 
کنفانــی، النا فرانته، مگی نلســن و پاره‏ای دیگــر بهره می‏گیرد تا 
کارکرد روایت را در فهم بهتر داستان فلسطین بکاود؛ اینکه چگونه 
باید با خشــونتی که دهه‏هاست بر مردم فلســطین روا داشته‏اند، 
روبه‏رو شد. او به فرم‏ ادبی رمان اشاره می‏کند و آن را وسیله‏ای برای 
انتقال شناخت دوباره از چیزهایی که نسبت به دانستن‌شان آگاهی 
نداریم، معرفی می‏کند. او این مفهوم را به رنج دیرپای فلسطینیان 
پیوند می‏زند. همان‏ها که پیوسته مجبورند انسانیت‏شان را به‌شکلی 
به جهانیان ثابت کنند. ســوال حماد این اســت که آیا ما واقعاً باید 
شــاهد انفجار تازه‏ای از خشــونت در خاورمیانه باشیم تا به لحظه‏ 
مواجهه‏ای درونی و بازاندیشــانه از حقیقت زندگی فلســطینی‏ها 
برسیم؟ او هشدار می‏دهد که نادیده‏گیری انسانیت دیگری، صرفاً 

به‏دلیل تفاوت،‏ خطرناک است. 
او سپس به نقش قدرت‏های استعماری و دولت‏هایی می‏پردازد 
که از اعطای چنین شناختی سر باز می‏زنند؛ تا آنجا که نوشتن و گفتن 

محمود درویش، شاعر پرآوازه فلسطینی که عمری در راه آزادی 
ملت‏اش نوشــت، جمله‏ای معروف دارد: غزه مردم را به تأملِ 
سرد فرامی‏خواند؟ هرگز، او مردم را وادار می‏کند که فوران کنند 
و با حقیقت روبه‏رو شوند. آرمان فلسطین آزاد شاید همین باشد. 
ما که از راه دور به تماشای کشته‏شدن کودکان، زنان، مادران، 
پدران، روزنامه‏نگاران و... روی تلفن‏های همراه‏مان و صفحه‏ای 
تلویزیون می‏نشینیم؛ تجربه‏ای هولناک و بی‏سابقه، اما ناکافی 
و بی‏ثمر. ناکافی و بی‏ثمر ازاین‌جهت کــه در رنج مردمان این 
سرزمین سکنی نداریم، بیرون هستیم و همدلی‏هایمان نیز راه 
به‌جایی نمی‏برد. ایزابل حماد در کتاب »بازشناختن غریبه« این 

موضوعات را به‏خوبی شرح داده است.

وقتی لحظه آهان فرا می‏رسد �
ایزابل حماد، نویســنده‏‏ای انگلیسی با تباری فلسطینی‏ 
است. او سال ۲۰۰۳ به دعوت دانشگاه کلمبیا برای بیستمین 
ســالگرد درگذشــت ادوارد سعید دعوت شــد و سخنرانی‏ای 

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

فراتر از کلیشه‏ها
‏مروری بر کتاب »افیون‏زدگان«که روایتی مردم‏شناختی

از رنج اجتماعی معتادهای کارتن‏خواب دروازه غار و لب خط است
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